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 چکیده

ای اسهت کهه    های آن بهه گونهه   وضعیت خاص قراردادهای پزشكي و شرایط و ویژگي

توان آنها را در چارچوب عقود معیّن مورد مطالعهه قهرارد دادا اا ایهن رو بهه ن هر       نمي

عیّن است که با تكیه بهر ماهاد   رسد که اا ن ر حقوقي، قرارداد پزشكي نوعي عقد نام مي

قانون مدني، شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را داراست که بهر   1١ماده 

الاجرا است. هرچند که اعتقاد به اجهاره بهودن ماهیهت قهرارداد      طبق توافق طرفین لاام

 شود کهه در عمهن نیهز    معالجه، یكي اا پر طرفدارترین ن ریه در میان فقها محسوب مي

شهود امها یكهي اا     بیشتر احكام و روابط میان پزشک و بیمار در قاله  آن تبیهین مهي   

در جایز بودن عقد معالجه اا طهر  بیمهار    مهمترین علت ناسااگاری آن با عقد معالجه،

آئین نامۀ تخلاات صناي پزشكان( است در حالي که عقد اجاره مبتني بر لهزوم   11)ماده 

ت یا پیمانكاری بودن عقد قهرارداد معالجهه نیهز روشهن     بطلان ن ریۀ وکال طرفین است.

باشد اما اعتقاد به جعاله بودن قرارداد معالجه با توجه به وسعتي کهه در جعالهه وجهود     مي

 برد. دارد اا طرفداری فقها و حقوقدانان ایادی سود مي

 

 عقهود نهامعین،   جعالهه،  قرارداد درمان، معالجات پزشكي، اجاره، واژگان کلیدد:  

 ق ایران، فقه امامیهحقو
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 مقدمه

 ضرورت بررسی ماهیت قرارداد درمان

عمن ه توافقي که بین پزشک و بیمار جهت برخورداری بیمار اا خدمات پزشكي ب

آید سب  ایجاد یک رابطۀ حقوقي است هر چند که قرارداد تنها سهب  ایجهاد    مي

دم رتبي نسبت به اذن این رابطه نیست امّا قراردادی که مبتني بر اذن بیمار است تق

تعیین نوع قرارداد اا حیث تبیین اوصا  و شرایط انعقاد و تشهخی    قانوني دارد.

بنابراین رابطه پزشک و بیمار یک رابطۀ دوسویه مبتني بر  آثار حائز اهمیت است،

ارائه خدمات و انجام اقهدامات لاام   حقوق و تعهداتي است که تعهد اصلي پزشک،

ترین تقسیمات تعهد یعني تعههد بهه    ت که در یكي اا اصليجهت درمان بیمار اس

اا سوی دیگر تعهد اصهلي بیمهار پرداخهت اجهرت      گیرد. وسیله یا نتیجه قرار مي

بنا به ن ر مشهور  درمان یعني عوض و نیز تعهداتي مانند دادن اطلاعات و ... است.

نیهز اگهر   رابطه پزشک و بیمار یک رابطۀ عهدی است و سب  ایجاد این تعهدات 

کهه بیمهار    يیمانند جها  قراردادی و الّا قانوني خواهد بود. قراردادی در میان باشد،

یا بیمهار در حالهت اورنانه      محجور بوده و به نماینده قانوني او دسترسي نباشد،

و  تحت معالجه قرار گرفته باشهد  ای در تن دادن به درمان داشته، بدون اینكه اراده

تعهدات پزشهک   ار و با رعایت شرایط اساسي قرارداد،در صورت مراجعه خود بیم

قراردادی خواهد بود.آثاری که بر تعیین ماهیت قرارداد درمان مترت  اسهت ایهن   

جانبۀ عقد حكم کنیم تعهد و  است که اگر قراراداد را عهدی بدانیم و به جواا یک

شهک و  شوند، اا طر  دیگر تعههدات پز  تكلیف با اختیار و جواا با هم جمع نمي

 بیمار، عوضین قرارداد نیستند ایرا قرارداد پزشكي غیر معهوض و مجهاني اسهت.   

شود این است کهه نهوع قهرارداد و منشهن ایهن       الي که در این رابطه مطرح ميؤس

مسهنله مههم    تعهدات چیست؟آیا این قرارداد اا نوع عقود معیّن است یا نهامعین؟ 
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آیا رضهایت مرحلهۀ پهیز اا     دیگر بحث رضایت و رابطۀ آن با قرارداد است،که

پ  اا رضایت بیمار به درمان،طرفین با انعقاد قرارداد شااهي یها   )و قرارداد است

که برخي بر » کنند( یا پ  اا انعقاد قرارداد درمان کتبي رابطۀ حقوقي را ایجاد مي

ایجاد یک رویه واحد جهت پایان ئائن  ؟«(18ص، 1111 )شجاع پوریهان،  اند این عقیده

ن اختلا  ن رها و نیز خلأ قانوني موجود ضرورت بررسهي ایهن موضهوع را    به ای

 کند.  توجیه مي

 

 مفهوم، انواع و خصوصیات قرارداد درماند 1

 د مفهوم قرارداد درمان1د1

درمان، قراردادی است شااهي یا نوشهتاری کهه بهر اسها  آن      قراردادمن ور اا 

که در مدت معین )مهدت امهان   کند  پزشک و یا مرکز درماني با بیمار توافق مي

 لاام( و در ااای دریافت مبلغ معین به تشخی  بیماری یا درمان مبهادرت ورانهد.  

)وانه قرارداد در لغت به معنای قول، شرط، پیمان است  (181، ص 113١)محققّ داماد، 

و قرار بستن یعني عهد بستن و پیمان بستن و اصطلاح حقوقي آن اا معنای لغهوی  

ت و متراد  با عقد به معنای ربط قراردادی یا ارتباط دو قرار معاملي دور نشده اس

 )جعاهری  گوینهد.  است لذا توافقات طرفیني مبتني بر قصهد انشهار را قهرارداد مهي    

 (881، ص 1111لنگرودی، 

 

 انواع قرارداد درمان   د2د 1

ههای مختلهف علهوم     صر  ن ر اا قراردادهای مختلف علمي و پژوهشي در حواه

درماني میان پزشک )کادر درماني، مراکز درمهاني(   قرارداد، ما به دو نوع پزشكي

 و بیمار روبرو هستیم.
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من ور اا قرارداد درماني مستقیم، قراردادی است  الف( قرارداد درمان مستقیم:

های پزشكي جهت تشخی  یا درمان بیماری، بسهته   که بین بیمار و یكي اا گروه

 شود. مي

یر مستقیم: در این نوع قرارداد، بیمار به طور مستقیم بها  قرارداد درمان غ ب(

سسهه  ؤبین بیمار و یک م قراردادکند بلكه این  کادر درماني رابطه مالي برقرار نمي

شود در این حالت بیمارستان یها مرکهز درمهاني انجهام تمهامي       درماني منعقد مي

 (8١1ص ،1111 ااده، )قاسم کند. اقدامات لاام پزشكي را برای بیمار تعهد مي

 

 درمان قراردادخصوصیات د 3 د1

معاوضهي   )لاام بهودن،  تهوان برشهمرد:   درمان سه ویژگي مهم را مي قراردادبرای 

 آید: بودن و رضایي بودن(که به اختصار در ادامه مي

 

 الف( لازم بودن

ها اسهت و   درمان حاظ جان و اندگي انسان و رهایي او اا بیماری قراردادموضوع 

اندگي و سلامت انسان اا چنان اهمیتي برخوردار است که هیچ یک اا  حمایت اا

تواند پیز اا رسیدن به نتیجه مطلهوب و آن   سسه درماني( نميؤبیمار و پزشک )م

را  قراردادها است، اا ادامه درمان سرباا اده،  موج  ایان آن قراردادجا که ادامه 

د لاام است ایرا اگر قرارداد درمان اا جمله عقو قراردادسویه فسخ کند چون  یک

بهود در   درمان قراردادی جایز بود باید با بروا جنون و ساه در بیمار قابن فسخ مي

در حالت ساه و جنون مریض، منافات با حقهوق انسهاني    قراردادحالي که انحلال 

وی و مخالات با اخلاق حسنه و ن م عمومي است، ایرا ترک درمان سب  تشدید 

حالي که این گروه اا افراد هم به همان اندااه اا حهق سهلامت    درشود  بیماری مي
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 ،113١)محقّهق دامهاد،   مند هستند که سایر افراد اا چنین حقي برخهوردار دارنهد.   بهره

ای شاغلان  آیین نامه انت امي رسیدگي به تخلاات صناي و حرفه 11در ماده ( 13ص

رمان بیمار خهود در حهد   ول ادامه دؤدارد که پزشک مس ای پزشكي بیان مي حرفه

 بهه  بیمهار  کهه  این توانایي و تخصصي خود به استثنای موارد ضروری است. مگر

 چنهین  بیمار طر  اا اما است لاام قرارداد این پزشک طر  اا که است ای گونه

 .است جایز یقرارداد

 

 درمان قراردادب( معاوضی بودن 

ود، یعنهي هریهک اا دو   ش قراردادهای درماني اا جمله عقود معاوضي محسوب مي

کند، اا وی مهال یها تعههد     طر  در مقابن مال یا تعهدی که نسبت به دیگری مي

نماید با این تعریف اا شمول عقدهای غیر معاوضي که تنها  دیگری را دریافت مي

شودا ایرا اقدام به درمهان صرهر      یک طر  تعهد به پرداخت مال دارد خارج مي

عاطاي، عملي مجاني نبوده و تعهّد پزشک به درمهان،   - های اخلاقي ن ر اا انگیزه

 (11١ص  ،1111 )محققّ داماد،کند.  در برابر دستمزدی است که اا بیمار دریافت مي

 

 درمان قراردادج( رضایی بودن 

گهذار   شود که قانون درمان عقدی رضایي تلقي مي قراردادهر چند در نگاه نخست 

رده اسهت، امها بها توجهه بهه ارتبهاطي کهه        هیچ تشریااتي را برای آن تعیین نك

ها را اا جملهه   ها دارند، بهتر است آن های درماني با حیات و سلامت انسانقرارداد

های  گذار ملزم باشد برای جلوگیری اا اختلا  های تشریااتي دانسته، قانونقرارداد

ساني بین بیماران و پزشكان، عدم تضییع متقابن حقوق بیماران و کادر درماني و آ

، تشهریاات  قهرارداد درخواست خسارت یا الزام به انجام تعهدات مورد توافهق در  
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خاصي را همچون نوشتاری بودن، رسمي بودن و تن یم توسط مقام دارای صلاحیت 

ها در ن ر بگیرد تا بسیاری اا نابساماني ههای موجهود در       قانوني، برای تدوین آن

 )قاسم سسات درماني اا میان برداشته شود.ؤروابط بیمار و پزشک، کادر درماني و م

 (111، ص 1111ااده،
 

 ماهیت قرارداد درمان -8

 اجاره بودن قرارداد درمان -2-1

اجاره عقدی اسهت  »: دارد ق.م بیان مي 811در تعریف اجاره، قانون مدني در ماده 

گوید:  مي 218و در ماده « شود که به موج  آن مستنجر مالک منافع مستنجره مي

کنهد مسهتنجر    دهد اجیر و کسي که اجاره مهي  کسي که منافع خود را اجاره مي»

در مورد شرایط اجاره نیز قانون مدني اا فقه تبعیت کرده اسهت و   «شود نامیده مي

 کند. تقریباً شرایط مذکور در فقه را با کمي کمتر، ذکر مي

نجره باید ق.م یكي اا شرایط اجاره این است که عین مست 878به دستور ماده 

معلوم و معیّن باشد لذا اجاره شير مردّد باطن است و علّت آن این است که در این 

موارد غرر وجود دارد و معاملات غرری نیز باطن است. همچنین با توجه به نه   

ای دانسته است و علم اجمالي را  ق.م که عدم ابهام را شرط هر نوع معامله 811ماده 

شویم که در اجاره مناعت نیز بایهد معهیّن و    د متوجّه ميدان در این مورد کافي مي

معلوم باشد که این یا به واسطه تعیین مدت و یا به واسطه تعیین عمن است که بها  

ممكن اسهت مهورد    817کند ایرا مطابق ماده  توجه به ماهیت مورد اجاره فرق مي

مكن است به مدت اجاره اشیار یا حیوان یا انسان و در اجاره انسان مقدار مناعت م

شهود کهه    تعیین شود یا به انجام عملي معین، مثلاً کسي برای یک مهاه اجیهر مهي   

باغبانيِ باغي را انجام دهد و یا این که کسي اجیر شود یک دست لبها  را بهرای   

 (11،ص 1178)امامي،  .کند دیگری بدواد. لذا تعیین در هر مورد، فرق مي
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عهاما در اجیهر خهاص     وت اجیر خاص و أجیر در قانون مدني بر دو قسم اس

بها   در مستنجر است برخلا  اجیر عام که این گونه نیسهت.  تمامي منافع منحصر

توجه به توضیحات مذکور، بسیاری اا فقها معالجه طبی  را در بحث اجهاره ذکهر   

انهد.   اند و حتي بحث ضمَان پزشک را نیهز معمهولاً در بحهث اجهاره آورده     کرده

معتقد است که اجاره بهرای طبابهت جهائز اسهت و     « لنجاهساینه ا»صاح  کتاب 

بیند هرچند اا واجبات عینیه یا کاائیه باشد اا این جهت  اشكالي بر آن مترت  نمي

ههایي   که غیر اا طبی  کسي دیگر قادر بر طبابت نیست و طبابت اا جمله شهغن 

 ( میراای قمي121، ص 1811)کاشف الغطار،  است که عوض در آن واج  است.

اجاره طبی  برای معالجه جائز اسهت و اجهرت آن   »گوید:  مي« جامع الشتات»در 

 «باشهد.  هایي است که ن ام عهالم، مبتنهي بهر آن مهي     حلال است و اا جمله شغن

له جراحي و طبابت را در بحث اجاره ذکر نبسیاری اا فقها مس( 821، ص 18١8)قمي،

ي با دقت ن ری که در عقهد معالجهه   اند ول اند و آن را اا احكام اجاره دانسته کرده

شود ممكن است این اشكال به وجود آید که در عقد معالجه مدت معلوم نیست  مي

پذیرد لذا در این مقام غرر وجود دارد و قیهد معلومیّهت در    که چه اماني پایان مي

آن وجود ندارد و حال آن که معلومیّت شرط بوده همان طور که میراای قمي در 

در کیایت اجاره طبی  برای معالجه مدت را بایهد معهین   »گوید:  ت ميجامع الشتا

کشد و روای چند مرتبه است لذا به مقدار عمن  کرد که چند روا معالجه طول مي

 (821،ص 18١8)قمي،استحقاق وجه اجاره را خواهد داشت. 

اند به طوری که بین موردی کهه مریضهي    بعضي اا فقها قائن به تاصین شده

مانند سردرد یا شكم درد که در این صورت به دلین معلومیّت موضوع  معلوم است

اشكالي وجود نخواهد داشت هرچند امان معالجه کمتر یا بیشتر شود ایرا در ایهن  

هها بهه حسه  اقسهام و      کند اا این جهت که مریضي موارد عر  چشم پوشي مي
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یهن مقهام بعهد اا    کند لهذا غهرری در ا   ها نیز فرق مي انواعي که دارند، معالجه آن

و بین موردی که این گونه نخواهد بهود و موضهوع    معلومیّت موضوع وجود ندارد

آید و مدت باید معلوم و معین شود ایرا  معلوم نیست لذا در این مورد غرر لاام مي

ص  ،1887)خلخهالي،  ثیرگذار اسهت. ناختلا  امان در این مقام در اختلا  اجرت ت

1١27 ) 
ین اشكال وارد شود که قراردادی که بین بیمار و پزشک البته چه بسا به تاص

شود فقط این گونه نیست که برای ص ر  معالجه باشد بلكه بیمار قصهد و   بسته مي

دهد  غرضز مترتّ  بر صحّت و سلامتي است و بابت این کار به پزشک پول مي

تعهّد بهه  هرچند شاید این گونه گاته شود که قرارداد معالجه طبی  و بیمار اا نوع 

وسیله است نه نتیجه ایرا صحّت و عدم سلامتي در دست خداونهد اسهت و تحهت    

تصرّ  پزشک نیست بلكه پزشک وظیاه اش معاینه و انجام خدمات پزشهكي بهه   

تواند حتماً قول بدهد که بیمار شما را سالم و سلامت خواهد  نحو احسن است و نمي

ورنهد کهه قهرارداد بهین بیمهار و      لاین حقوق موضوعه بر این باؤبرخي اا م کرد.

انهد کهه عقهد     پزشک اا نوع اجاره اشخاص است و استناد به حكم محاکمي کرده

اند. اا این جهت که پزشک خدمت  معالجه را به عقد اجاره اشخاص توصیف کرده

ولي اشكالاتي وارد اسهت ایهرا در    دهد. خویز را در برابر عوضي معین انجام مي

ر تحت ن ارت کارفرما است و رابطه تبعیّت و خضوع بهین  قرارداد اجاره کار اخی

موجر و اجیر است در حالي که این رابطه بین پزشک و بیمار وجود ندارد. پزشک 

برخوردار اا آاادی کامن در تطبیق و اجرای اصول فني خویز است و این شرطي 

قهد  باشد. لذا توصیف عقد معالجهه بهه ع   اش مي اساسي برای موفقیت وی در حرفه

اجاره اشخاص محدودیتي در آاادی پزشک است و پوشیده نیست که اگر پزشک 

ولیت را به ؤدر انتخاب و نوع معالجه اا آاادی کامن برخوردار نباشد حق دارد مس
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 گردن کسي بیاندااد که حق صدور دستور بر وی را دارد.

لذا با پیشرفت اندگي معاصر، حرفه پزشكي به صورت جدیدی ظهاهر شهده   

کنند که کارگران صهدمه    ها با بعضي اا پزشكان توافق مي صاحبان کارخانه است

ههای بیمهه بهرای پهي بهردن بهه        دیده را در حوادث کار معالجه نمایند و شرکت

ها را به پزشهكان   وضعیت جسماني کسي که مین دارد خود را بیمه عمر نماید آن

د. شهاید در چنهین   نماینه  متعهّد و طر  قرارداد خویز جهت معاینه معرفهي مهي  

حالاتي ن ریه اجاره اشخاص قابن قبول باشد ولي در بقیه موارد پذیرفتن این ن ریه 

به طور کلي غیر قابن قبول است و بعید اسهت کهه ایهن قهرارداد عقهدی فهردی       

شهود کهه    البته این اشكال باعث نمي( 87 -83،ص 1113)شجاع پوریان، محسوب نمود.

ایرا ماهیت عقد معالجه همان است  خارج شده استیم معالجه اا تحت اجاره یبگو

هرچند کمي اا اوضاع و احوال آن فرق کرده است که این هم لاامه پیشرفت علم 

پزشكي است ایرا در مواردی هم که در سابق این قرارداد بهین بیمهار و پزشهک    

 شد، طبی  اا آاادی در جهت درمان بیماران برخوردار بود و الان نیز این بسته مي

گونه است هرچند کمي اا حیث تبعیّت اا قوانین با سابق فرق کرده اسهت و الّها   

 ماهیت معالجه الان همان ماهیت معالجه سابق است.

دکتر محقّق داماد در کتاب فقه پزشكي معتقدند که اوّلاً معالجه واج  عیني 

در صورت اضطرار و یا واج  کاائي است که باتوجه به اوضاع و احوال شهرائط  

کند و ثانیاً پزشک حق دارد در برابر اقدامات خود طل  دسهتمزد کنهد و    فرق مي

فرمایند: برخي فقها بر این باورند کهه خهدمات پزشهكي کهه توسهط       در ادامه مي

شود در چارچوب عقد اجاره اشخاص قابن  پزشک یا کادر درماني به بیمار داده مي

ناشي اا دانز پزشهكي را   ای های حرفه بررسي است. بر این اسا  پزشک مهارت

کند  دهد و در مقابن آن اجرت دریافت مي همراه با اقدامات عملي به بیمار ارائه مي
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هرچند بسیاری اا فقها، قهرار گهرفتن قهرارداد درمهان را در قاله  عقهد اجهاره        

تواند بدون امان هم باشهد   اند اما در این که قرارداد دارای امان است یا مي پذیرفته

ص  ،113١)محقّهق دامهاد،   به بهبودی بیمار باشد یا نه اختلا  ن ر دارنهد.  یا مشروط 

طلبد که نوعي قرارداد که اا  ی مالي بین پزشک و بیمار مي لذا برقراری رابطه (118

منهع  »ی  کنیم بین آنان تن یم شود تا بر اسا  قاعهده   درماني یاد مي قراردادآن به 

هر یک اا دو طر  باشد. بعضي قائلند کهه  فاقد هر گونه انجام در تعهدات   «غرر

گیرد ولي دارای اشكالاتي  ی اشخاص قرار مي درمان در تحت اجاره قراردادماهیت 

 است:

اجیر پیرو دستورات مستنجر است ولي در  ای اشخاص، در قرارداد اجاره -اولاً

قرارداد درماني پزشک تابع مستنجر که نیست و به علت برخهورداری اا دانهز و   

 کند. در انجام اقدامات پزشكي اا بیمار خود تبعیت نمي ارت،مه

 اا آن جا که در صورت انعقاد قرارداد اجهاره بهین پزشهک و بیمهار،     -ثانیاً

پزشک اجیر خاص است باید مدت درمان در قرارداد مشخ  شود و این در حالي 

ان است که در بسیاری اا قراردادهای درمان تعیین مدت ممكن نیست چرا که امه 

هها در اختیهار    ی آن بهبودی کامن بیمار تابع متغیر های فراواني اسهت کهه همهه   

 پزشک نیستند.

ق.م شرط ضمان در صورت عدم تعدی  188ی  با عنایت به ملاک ماده -ثالثاً

تواند در اجاره جهائز   و تاریط و یا شرط عدم ضمان در صورت تعدی و تاریط مي

روهي در گرو ایهن سهودجویي کهرده و    شود گ باشد ولي این شرط نیز باعث مي

 .(111، ص 113١محققّ داماد، ) اعمال و عدم مهارت خود را بپوشانند.

ای انجهام دههد کهه     اجیر متعهد به نتیجه است و باید کار را به گونهه  -رابعاً

ی مطلوب مستنجر را به دست آورد اما تعهد پزشک تعهد به وسهیله اسهت و    نتیجه
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 هد وی نیست.بهبودی بیمارش اجرای تع

باید مورد عقد اا تمامي جهات معلوم  در عقود معوض اا جمله اجاره، -خامساً

 ی پیچیده بهودن مراحهن تشهخی  و درمهان،     باشد اما در خدمات پزشكي بواسطه

 امكان آگاهي کامن تمامي بیماران اا مراحن انجام قرارداد وجود ندارد.

ی عقدی لاام است با اینكهه   رهق.م قرارداد اجا 837ی  به موج  ماده -سادساً

ای  ی انت امي رسیدگي به تخلاهات صهناي و حرفهه    آئین نامه 11ی  بر اسا  ماده

قراردادهای پزشكي تنها اا طر  پزشک لاام بهوده و   های پزشكي، شاغلان حرفه

 اا طر  بیمار جائز است.

كهه  ی مستقیمي با یكدیگر نداشته بل هنگامي که پزشک و بیمار رابطه -سابعاً

قهراردادی بهین    ر مراکز درماني است،یی بیمارستان یا سا انتخاب پزشک به عهده

)محققّ داماد،  پزشک و بیمار وجود ندارد تا بتوان آن را در قال  اجاره بررسي کرد

 (111، ص 113١
اند که قرارداد ما  بنابراین دکتر محقّق داماد با آوردن هات دلین اثبات نموده

 .باشد اجاره نخواهد بود به دلین اشكالاتي که بر آن مترتّ  ميبین پزشک و بیمار، 

 رسد بر عبارات ایشان نیز اشكالات ذین مترتّ  باشد: مي البته به ن ر

بها توجهه بهه ههر      اا این جهت که معلوم بودن مدت در عقد اجهاره،  -اولاً 

 معلومیه»کند و چرا که معلومیّت هر چیزی به حس  خودش است  موردی فرق مي

اینگونه نیست که هیچ گونهه   و در قرارداد بین بیمار و پزشک،« کن شيرٍ بحسبه

معلومیّتي نباشد و علم به مورد اجاره مورد خدشه قرار گرفته باشهد ایهرا در ایهن    

قرارداد، بیمار هدفز مداوا توسط پزشک است و اینكه هر چه اودتر اا مهرض و  

وای این مریض در این مقام واضح و لذا مورد اجاره و تدا درد مریضي خلاص یابد.

معیّن است و در آن ابهامي نیست بلكه اگر در قرارداد شرط صحت و سهلامتي را  
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این جا کمي ابهام وجود دارد ایرا معلومیتي در بین نیست بلكه صحت و  بگذراند،

الله اشتهاردی در حاشهیه   همانطوری که آیت سلامتي اا جان  خداوند متعال است.

 به این مطل  اشاره فرمودند. «الوثقيعروۀ »بر 

قهرارداد   شما با بیمارستان و خهود مراکهز درمهاني،    در مراکز درماني، -ثانیاً

کنید ولي در حقیقت پزشک مقصود است و مرکز درماني نوعي واسهطه   منعقد مي

کنیهد ولهي در حقیقهت بهه چههرۀ       همانطوری که شما به آیینه نگاه مي باشد. مي

 نید و آیینه یک نوع واسطه است.ک  خودتان ن ر مي

یم ما پزشهک را بهرای ناه     یدر بحث اجارۀ پزشک ممكن است بگو -لثاًثا

نجهام عمهن را   ا جیهر، اجیر خاص ما اا اایم و در اجارۀ  جیر کردهامعالجه و طبابت 

اما اینكه حتماً باید به نتیجه برسد  خواستاریم خواه طبابت باشد و خواه غیر طبابت.

 تعهدّ به نتیجه است. جیر،اتعهد  توان گات، ور قطع و یقین نميبه ط یا نه؟

باشد ایرا اا جهت فقههي   جیر تابع محض مستنجر در مدت اجاره نميا -رابعاً

نبایهد در مهدت امهان اجهاره مناعهت       اگر خاص باشد، جیراگاته شده است که 

لهي  منحصرۀ مستنجر را در اختیار کسي دیگر قرار دهد و بهرای او عمهن کنهد و   

چنین چیزی وجود  اینكه حتّي در خود عمن مورد اجاره نیز باید تابع مستنجر باشد،

 شود این را توجیه کرد. البته اشكال لزوم و جواا وارد است و نمي. ندارد

 

 جعاله بودن قرارداد درماند 2د2

 شهود  در ماهوم لغوی، مالي است که برای انجام کاری در ن هر گرفتهه مهي   جعاله 

دۀ آن یه ای کهه فا  و در اصطلاح شرعي عبارت است اا صهیغه ( 71ص ،1173 )مروجّ،

که علم به عمن و عوض شرط  بدست آوردن مناعت در برابر عوض است بدون آن

بر خلا  اجاره که تعیین عمن و اجرت در ( 811ص ش،1171 لنگرودی، )جعاری باشد
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 ز است.ید جاجعاله بر هر کار حلالي که اا من ر عقلا سودمند باش آن شرط است.

همچنین عقهد   ز نیست.یلذا جعاله بر انجام کارهای حرام و کارهای غیر عقلاني جا

ز است چه پیز اا انجام عمن و چه پ  اا انجهام عمهن.   یجعاله نسبت به عامن جا

ز است و پ  اا آن نسبت به مقهدار  یولي نسبت به جاعن قبن اا اقدام به عمن جا

بهرای انعقهاد    اجرت عمن انجام شهده را بدههد.   ز است و بایدیباقي مانده عمن جا

جعاله در صورتي صحیح است که  جعاله، مانند هر عقد دیگری شرایطي لاام است،

 مشروط بر شرایط ذین باشد:

 ه شهده اسهت،  قراردادعامن جُعلي را که در مقابن باا گرداندن چیزی  -اولاً 

ی جاعهن   را در خانهه  گردد لذا اگر شخ  مورد ن هر  تنها با تسلیم آن مستحق مي

 رسد. بیاورد و او بگریزد چیزی به عامن نمي

 )الجبعهي .در هر موردی که جعن تعیین نشود باید اجرت المثن داده شود -ثانیاً

ورد جعالهۀ در فقهه و شهریعت    بنهابراین در مه  ( 12ص  ق، 181١ ،(ثاني شهید) العاملي

 سبت به عوض و عمهن، ای که ن قوانین مضیّقي أخذ نشده است و به گونه ،اسلامي

ط را در یهمین شرا علم شرط نیست قانون مدني ایران نیز به تبعیت اا فقه اسلامي،

جعالهه  »ق م جعاله این گونه تعریهف شهده اسهت:     211در ماده  ن ر گرفته است.

عبارت است اا التزام شخصي به ادای اجرت معلوم در مقابن عملي اعم اا این کهه  

در جعاله گذشهته  »مقرّر شده است:  218و در مادۀ « ینطر  معین باشد یا غیر مع

و « ممكن است عمن هم مهردد و کیایهات آن نهامعلوم باشهد     اا عدم لزوم عامن،

در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع » گوید: مي 211نسبت به اجرت نیز در مادۀ 

اا صاح  ن ران در علم حقوق نسهبت بهه ایهن     )البته یكي «.الجهات لاام نیست

کرده و این گونه وسعت و عدم تضهییق در جعالهه را قابهن قبهول      موارد مخالات

برای ناوذ جعاله اجرت باید قابن تعیین باشد و التهزام بهه    گوید: ایشان مي داند. نمي
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 دانهد.  نسبت بهه عمهن ههم تعیهین را لاام مهي     . اجرت مجهول و مبهم باطن است

ین امینه وجود دارد که آیا جعاله عقد البته اختلافاتي در ا( 131 ص ،1171کاتوایان،)

 است یا ایقاع؟

 به محتاج که دلین این به نیست عقود اا جعالۀ اولاً، که معتقدند جواهر صاح 

 معتبهر  عقد در که قبول و ایجاب بین مقارنۀ مانند معتبری طیشرا ثانیاً، و نیست قبول

 اا کهه  اسهت  تسبیبي ونح بر جعاله لذا نیست. معتبر جعالۀ در شرط، این غیر و است

 کنهد  مي دلالت که شود( مي جُعُن استحقاق سب  عامن عمن )یعني شده صادر شارع

 بها  ولهي  است ایقاع یا است عقد جعالۀ که دارد وجود اختلافاتي بنابراین نباشد. عقد

 در را آن فقهها  اکثر و باشد مي بودنز عقد به بیشتری فقها،گرایز عبارات به توجه

 رضهایت  اا کاشهف  را فعلهي  قبهول  قبول، مورد در و اند قرارداده زهجائ عقود اُمرۀ

 وجهود  نیز اندکي اختلافات دارد هجعال که طيیشرا به نسبت اما دانند. مي ،کافيباشد

 بحهث  تناس  به دانند. نمي شرط را عمن و عوض به علم یا و تعیین مشهور ولي دارد

 کنیم: مي اشاره هجعال و رۀاجا عقد میان تمایزات و ها ویژگي به مقام این در

 که   هر گات: شود مي مثلاً عمن( )تعیین نیست لاام جعاله در أجیر تعیین-1

 اوست. برای درهم 1١،دهد انجام را کار این

 تعیهین  و اجمهالي  علهم  بلكه نیست لاام هدرجعال تاصیلي علم نحو به أجرت-8

 کند. مي کاایت آن اجمالي

 عقهد  نا  به که هاجار خلا  بر دارد جعن استحقاق عمن اتمام اا بعد عامن-1

 اسهتا  آمده «الشیعة فقه» کتاب در (171،ص 18١1 نجاي، )مرعشي است اجرت مستحق

 اا: عبارتند ها آن مهمترین که است هایي فرق جعاله و اجاره بین

 در أجهرت  و مدت تعیین ثانیاًا است. ایقاع جعاله ولي است عقود اا اجاره اولاًا

 یغتفر » ایرا است صحیح نیز تردّد با حتي هجعال ایرا هجعال خلا  بر تاس لاام هاجار
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 بخشهیده  اجاره در که شده بخشیده چیزهایي هجعال در «.الاجارة فی یغتف  لا ما الجعالة فی

 )ع( الصهادق  الإمهام  فقهه  در مغنیهه  جهواد  محمد (1181،ص1887خلخالي،) است. نشده

 اا قبهن  کهه  هجعال خلا  بر است لاام طر  دو اا که است عقدی اجاره گوید: مي

 جانه   اا عمن به تلبّ  اا بعد ولي است زیجا جاعن و عامن جان  اا عمن به تلبّ 

 است. زیجا عامن

 معلوم باید طرفین اا که اجاره  خلا  بر باشد مجهول جعالۀ در تواند مي عامن-8

 باشند.

 که   ههر  گوید: مي ثالثي شخ  مثلاً باشد أجنبي تواند مي ملتزم ،هجعال در-2

 کهه  اجهاره  خهلا   بهر  من طر  اا است برایز درهم 1١کند، پیدا را فلاني کیف

 است. من بر اجرتز دهد اجاره مقدار این را اش خانه ک  هر بگوید: تواند نمي

 رشهد  و بلهو   کهه  اجاره خلا  بر باشد صبّي یا بچه تواند مي عامن درجعالۀ -1

 (831ص  ،1111 مغنیهّ، ) است. شرط

 ینیه آ 11 ی مهاده  اینكه اا است عبارت دارد وجود که دیگری اشكال همچنین

 يپزشهك  ههای  حرفهه  شهاغلان  ای حرفه و صناي تخلاات به رسیدگي انت امي ی نامه

 پزشهک  و بهوده  لاام پزشهک  طر  اا تنها معالجه قرارداد (،13/١1/113١)مصوب

 را قهرارداد  تواند مي ماربی و است زیجا بیمار طر  اا ولي کند فسخ را آن تواند نمي

 مطلقهاً  عامهن  طهر   اا و است زیجا طرفین اا جعاله که حالیست در این کند. فسخ

 بهه  تلهبّ   اا بعهد  ولي است زیجا عمن به تلّب  اا قبن جاعن طر  اا و است زیجا

 قهرارداد  فقهها  اا بسهیاری  البته بپردااد. را اجرت شده انجام عمن مقدار به باید عمن

 خهلا   بهر  دانند مي صحیح جعالۀ تحت در مدت، بودن مجهول صورت رد را معالجه

 شهرط  اا بعد « التقوی کلمة» کتاب در است. صحت شرط آن در مدت ذکر که هاجار

 «الجعالرة بنحروا کانر  اذا ذلر  جمیر  یصر » گویهد:  مهي  طبی  اجاره در مدت معلومیت
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 (187 ،1811 بحراني،)

 کهه  صورتي در» است: آمده« منت ری و گلپایگاني» آیات المسائن توضیح در

 رهها  کهاره  نیمه را عمن تواند نمي عامن شود، جاعن ضرر موج  عمن نكردن تمام

 و دهم مي او به پول مقدار فلان کند عمن مرا چشم پزشكي هر بگوید کسي مثلاً کند

 چشهم  بگذارد ناتمام را عمن اگر که باشد طوری چه چنان کند، عمن به شروع طبی 

 جاعهن  بهه  حقهي  بگهذارد  ناتمام که صورتي در و کند تمام را آن باید د،شو معیوب

 حسهني  وجهه  آن کیایت و معالجه مدت بودن مجهول (1١1ص  ،1888خمیني،) «ندارد

 بهر  را آن آثهار  و احكام و کنیم توصیف جعاله قرارداد به را معالجه ماهیت که است

 در البته اند. شده قائن ن ر این به اسا ، همین بر فقها اا بسیاری که کنیم مترت  آن

 به را بحثي آن، محشین و عروه در یزدی سید مانند فقها اا بسیاری طبی  اجاره بحث

 بر شاهدی تواند مي که اند کرده مطرح «مطلقرا   او مره  الی ،المعالجة علی المقاطعة» عنوان

 دههیم:  مهي  بحث این به نسبت توضیحي لذا باشد. معالجه قرارداد ماهیت بودن جعاله

 طرفین اتااق و مقاطعه باشد، معلوم معالجه مدت اگر اینكه بر «المعالجره علری المقاطعره»

 بسیاری باشد، ممكن غیر و نامعلوم مدت که صورتي در ولي است صحیح معالجه، بر

 اجهاره  قاله   در ولي است صحیح باشد «هجعال» قال  در اتااق این اگر که اند گاته

 نیست. صحیح مجهول عمن بر اجاره و ارد د وجود غرر جا این ایرا باشد تواند نمي

 

 پیمانکار: بودن قرارداد درمان  د3د 2

 دقیقهاً  مقاطعهه،  ی وانه فقههي  کاربرد ،است کار مقاطعه متراد  لغت در پیمانكار

 معنهای  بهه  معمولاً مقاطعه فقهي، اصطلاح در .باشد مي تضمین و تعهد معنای همان

 استعمال اجارۀ باب در خصوصاً مختلاي موارد در که باشد مي عملي بر طرفین اتااق

 نقهن  مقام این در شرائع در حلي محقّق اا را کلامي دامادا محقّق دکتر. است شده
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 کهرده  مقاطعه را چاهي کندن که شخصي هرگاه: »است فرموده ایشان که کند مي

 باشهدا  متغهدّر  ایزبر کندن ی ادامه ليیدلا به سپ  و بكند را آن اا مقداری باشدا

 ای اا علمای حقهوق و محهاکما   عده. «شود مي تقویم داده انجام که را عملي مقدار

قانون مالیات بهر   11ی  ماده اند. یمانكاری توصیف کردهپعقد معالجه را به قرارداد 

مقاطعه کار را به کسي که ضمن عقد قرارداد یها پیمهان    درآمد املاک مزروعيا

با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان در قبال مزد و به مدت  ونه عمن راگانجام هر 

قرارداد پزشک با بیمهار   اب این تعریف تماماً ریف نموده است.عت معین تعهد نمایدا

شود  ر ميای بیم هد به معالجهعمت ،نماید ایرا پزشک در برابر اجرت معین تطبیق مي

ی  ار است بدون اینكه رابطهه در حالي که در تعیین معالجه اا آاادی کامن برخورد

های مهمي بین عقد پیمانكاری  البته تااوت تبعیت بین او و بیمار وجود داشته باشد.

 گیرد: مي قرار بررسي مورد ایر در که و معالجه وجود دارد

تعهد به نتیجه نیست بلكه تعهد به مواظبت و وسیله اسهت   تعهد پزشک -الف

شود نهه متعههد بهه     ی بیمار مي مه در معالجهایرا پزشک متعهد به بذل عنایات لاا

 پیمانكار متعهد به تحقهق نتیجهه   تحقق نتیجه اما در اغل  قراردادهای پیمانكاریا

 شود مثن ساختن یک خانه و... مي

ر گه یرد و لذا اگ قرارداد با پزشک شخصیت او مورد ملاح ه قرار ميدر  -ب

کهه در اغله     روت پیمانكاردد به خلا  فگ مي يقرارداد ملغ پزشک فوت نمایدا

ی  ری را جههت معالجهه  گه تواند طبی  دی نمي لذا پزشک شود. نمي يقراردادها ملغ

ری گتواند به دی ماید بر خلا  پیمانكار که موضوع پیمانكاری را مينبیمار وکین 

 ذار کند.گوا

تواند هر امان که بخواهد  قرارداد با پزشک عقدی جایز است و بیمار مي -ج

تهوان   نمهي  ند وع کتواند اا عقد رجو مي شک نیززنماید و پي ود را ملغقرارداد خ
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ونهه  گی معالجه مجبور نمود بر خلا  قرارداد پیمانكاری که ایهن   وی را به ادامه

ای منكهر   های قرارداد معالجه باعث شده است که عده لذا همین خصوصیت نیست.

شكالات متعددی به این کلام البته ا (28اص1171پوریانا)شجاع  این نوع ماهیت شوند.

 :وارد است

در ، در مواردی که پزشک در خدمت مراکز درماني و بهداشتي اسهت  اولاًه

صورت فوت پزشک، قرارداد ملغي نخواهد شد بلكه به حس  ضرورت جان بیمار 

 و سلامتي مریض،پزشک دیگری قطعاً جایگزین خواهد شد.

عقهدی لاام و غیهر    قرار بدهیم،در صورتي که ماهیت معاجه را اجاره  -ثانیاً

ا در موارد جواا است و در صورتي که ماهیت آن را جعاله قرار بدهیم قابن فسخ الّ

ز اسهت و اا  یشود هر چند اا طر  عامن به طور مطلق جا مي ز الطرفینیعقدی جا

ملتهزم بهه   ، ز و بعد اا تلبّ  بهه مقهدار آن  یطر  جاعن قبن اا تلبّ  به عمن جا

 خواهد بود. هزحمپرداخت حق ال

ي بهه تخلاهات صهناي    گی انت هامي رسهید   ین نامهئآ 11ی  مطابق ماده -اًثالث

ز یی پزشكي تنها اا طر  پزشک لاام بوده و اا طهر  بیمهار جها    شاغلان حرفه

 .است

اته شد با اشكال روبروسهت  گلذا این تمایزاتي که میان پیمانكاری و معالجه 

ه بسها مؤیّهدی نیهز ایهن     چه  زات معتقهد شهد.  توان به طور قطع به این تمای نمي و

، حكهیم )« .یجوز المقاطة علی البر ...» اند: اتهگپیمانكاری در فقه وجود دارد که فقها، 

جیهر مطلهق مقاطعهه    ادکتر طاهری در شرح قانون مدني در بحهث  ( 881ص ،1811

 آیهت الله ( 8١3ص ،1811ماانهدراني،  طهاهری ). دانهد  مي جیراکارها را مشابه این نوع 

اند و در جواب ایهن سهؤال    مكارم شیراای مقاطعه را به معنای اتااق طرفین دانسته

ر گه تواند مبلغ و امان درمان بیمار را مشخ  نماید ؟و ا مي که )آیا دندان پزشک
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مقاطعهه  » فرمایند: ونه ميچگهای واارت بهداشت باشد  این مقاطعه بر خلا  تعرفه

تخلّف اا مقررات جمهوری اسلامي مجهاا  ي ندارد ولي لط اشكایبا روشن شدن شرا

آیهت الله منت هری   مرحوم ات ئالبته در استاتا( 27ص ،1812،گلپایگاني )صافي «نیست

بعید نیست » اند: اتهشده است، گدر مورد سؤالي که در مورد قرارداد مقاطعه کاری 

ون منعي اا طهر  شهارع   چي باشد که یمستقن عقلاۀ که مقاطعه کاری یک معامل

لغهت   گدر فرهنه ( 188ص،1177)منت هری،  «است تنرسیده محكوم به صحّمقد  

و در اصهطلاح  ( 1818،ص112١)معهین،  فارسي مقاطعه کار به معنای پیمانكهار اسهت  

ا عبارت است اا کسي که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجله  مناقصهه  

د در قبهال  ط مندرج در قهراردا یي را با شرایونه عمن و یا فرو ش کالاگانجام هر 

ذار کهردن  گه و مقاطعه عبارتسهت اا وا  نماید مزد و یا بها به مدت معیني تعهد مي

البته امرواه غالباً به عههده   انجام کاری را به کسي پ  اا تعیین مزد و اجرت آن.

 (پیمانكههاری)وینههد گ ههها و ابنیههه را مقاطعههه مههي  رفتن سههاختمان جههادهگهه

ی عبارت است اا تعهد یهک شهخ  بهه    کار بنابراین مقاطعه( 128،ص1177)دهخدا،

لهذا معمهولاً    ن.یر در برابر عوض معگانجام کار و به طور مستقن برای شخصي دی

نهد  چدانند هر  م مي.ق 218ی  ی اشخاص و مشمول ماده این قرارداد در تحت اجاره

، 1111 ،خورسندیان) .مصادیقي وجود دارد که باید آن را در قال  عقود نامعین شمرد

 (181ص
توانهد   مهي  آیا قرارداد معالجهز اهمیت است این است که یالي که حاؤال سح

 بهر  معمهولاً  کهاری  مقاطعهه  امهرواه  یهرد؟ گیمانكاری قهرار  پدر تحت قرارداد 

 ولهي  شهود  مي اطلاق ساای ساختمان و ساای پن ساای، راه مثن عمراني قراردادهای

 را مقاطعهه  اینكهه  گهر م دارد وجود کاری مقاطعه بر معالجه ماهیت انطباق امكان

 در کهه  بدانیم معین جرتيا بنابر موضوعي بر طرفین اتّااق معنای به و اجاره همان
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 رابطهه  بهه  مربهوط  مورد، این  البته. است حاکم اجاره قواعد همان باا صورت، این

 مشهغول  بیمارسهتان  در پزشهک  کهه  صورتي در اما است پزشک با بیمار مستقیم

 بیمارسهتان  آن بهه  کهه  اسهت  بیماراني به رساني خدمت اش وظیاه و است خدمت

 رسهد  مهي  ن ر به نماید، مراجعه معالجه برای ایشان  به بیماری اگر کنند، مي مراجعه

 مخالف که شرطي به البته. کند معالجه پیمانكاری، قرارداد طبق را مریض تواند مي

 در سهتاتار ا دو به که نیست مناسبت بي .نباشد پزشک استخدامي مقررات و قوانین

 :شود اشاره امینه این

 و کنم چاق را تو که خواهم مي تومان پنج که نحو این  به  مقاطعه عقد آیا( 1

  خیر؟ یا است صحیح نه، یا شوی مي چاق تو اینكه  به ندارم علم که آن حال

 جعالهه  طریهق  بر اگر البته. نیست ئزیجا جزماً کردن چاق بر مقاطعه: جواب

 چیهزی  استحقاق نشده، چاق تا صورت این در لذا. اجاره نه ستا زیجا کند مقاطعه

 .ندارد را

 و نمایهد؟  مشخ  را بیمار درمان امان و مبلغ تواند مي پزشک دندان آیا( 8

  است؟ چگونه باشد بهداشت واارت های تعرفه خلا  بر مقاطعه این اگر

 راتمقهر  اا تخلّهف  ولهي  ندارد اشكالي طیشرا شدن روشن با مقاطعه: جواب

 . نیست مجاا اسلامي جمهوری

 بودن قرارداد درمانوکالت د 4د 2

یرد گ قرارداد وکالت قرار ميدر شمول ماهیت معالجه  به اینكه لندئقا برخي اا فقها

 دهد. جه و طبابت قرار ميلبدین صورت که بیمار پزشک را به عنوان وکین در معا

بین مشاغن آااد روم یرا حقوق ت اسالبته این ن ریه مبتني بر یک سابقه تاریخي ا

دادنهد تاهاوت    هها را انجهام مهي    ان آنگه و مشاغن دولتي که افراد پسهت و برد 

رفت و در حالهت   ی وکالت به شمار مي ذاشت و عقد در حالت اوّل در امرهگ مي
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دانستند که خهدمات خهویز را    را که طبقات بالا صحیح نميچ ،هدوم اا قبین اجار

محروم اا حهق   ،وکین پزشک که بیعي این وضع این بود ی ط اجاره دهند و نتیجه

و به همین جهت  ،بر اذن و اعطای نیابت بودمزد بود ایرا وکالت مبتني دست ۀمطالب

لنهد کهه   ئبعضي اا حقوقدانان فرانسهوی قا  (11١،ص1128)کاتبي،  زئعقدی است جا

 ي که خهود ئبا عقد وکالت امكان ندارد حتي به بنّاجز ی بین پزشک و بیمار  رابطه

شبیه نیست .اجاره مخت  به مشاغن مكانیكي اسهت و   نیز دهد رواانه اجاره مي را

 ر تشبیه نمود.گتوان به کار نمي پزشک را

 

 رسد  می اشکالاتی به نظر بر نظریۀ وکالت بودن قرارداد درمان،

اری گه این ن ریه مبتني بر تااوت بین مشاغن آااد است که شهاید روا  -اولاً

.شكي نیسهت کهه پزشهک     شته ولي امرواه این تااوت توجیهي نداردتوجیهي دا

م ینماید ولي دلیلي ندارد که فكر کن بیمار و تخایف آلام وی سعي مي ۀبرای معالج

کند و دلیلي ههم براینكهه عقهد وکالهت      ي تلاش نميگاو برای کس  درآمد اند

ون تاهاوتي بهین   ر مثن اجاره باشد وجود نهدارد و قهان  گبالاتر و مهمتر اا عقود دی

 ن نشده است.ئعقود قا

ي است و حال گم بر تاكر و نیابت و نمایندئوکالت قا ،اا لحاظ حقوقي -ثانیاً

کند  ونه ممكن است تصور شود که پزشک به نیابت اا بیمار وی را معالجه ميچگ

دهد و اا آاادی کاملي نسبت بهه   خویز را به اسم خودش انجام مي ۀ.پزشک حرف

به جز وجدان و قواعهد شهغلي    هبان و محاف يگرخوردار است و ندرمان مریض ب

افزون بر این موکن باید خودش بر انجام مورد وکالت قادر باشهد در حهالي    .ندارد

 .شود که خودش بتواند به درمان خودش مبهادرت نمایهد   یافت مي که کمتر کسي
 (21،ص 1171 ،پوریان)شجاع 
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 نعقد نامعینّ بودن قرارداد درما  د5د 2

توان عقد معالجه را اا جمله  مي ( قانون مدني،1١) در حقوق ایران نیز با وجود ماده

عقود نامعین شمرد که آثار آن براسا  قواعد عمومي قراردادها و اصن حاکمیت 

اساسهي  ۀ هار نتیجه چ ق.م(1١)ماده  اا اصن آاادی قراردادهاگردد.  اراده معین مي

 :شود حاصن مي

رارداد را به هر صورت کهه مایلنهد منعقهد سهااند و     توانند ق اشخاص مي -1

ای اا عقهود را کهه    ط پهاره یکنند قانون مدني آثار و شرا نتایجز را آاادانه معین

همیت ایادی بوده به صراحت پیز بیني کرده است و به همهین  امورد استعمال و 

معنا نیسهت   ولي این بدان ...همناسبت آنها را عقود معینه نامیده است مانند بیع اجار

 های معین بریزند. ین قال ای خود را در  که اشخاص موظف باشند اراده

ردد و صهورت و تشهریاات خاصهي    گه  ي محقق ميضقرارداد تنها به ترا -8

های مخصوصي به کار  وانه ن قرارداداتدو طر  ملزم نیستند که در مقام بس ندارد.

 ببرند.

و ملزم به رعایت آن هسهتند تها   دو طر  پای بند  پ  اا انعقاد قراردادا -1

زیرنهد  گری فسهخ نشهده باشهد و طهرفین نا    گی توافق دی اماني که عقد در نتیجه

 تعهدهای ناشي اا آن را اجرا کنند.

هها   که دولهت مقداربه هر، البته این اصن به طور مطلق مقبول واقع نشده است

یز به من ور حاظ آاادی اراده ن دخالتشان در امور اجتماعي و اقتصادی فزوني یابدا

موجه    ق.م 1١ۀاا این مهاد ( 18ص ،1111 ،کاتوایان) .شود مي منافع عمومي محدود

ه( سهما اعتبار بخشیدن به عقود نامعیني شده که در عربي بهه آن )العقهود غیهر الم   

 ویند.گ مي

ههای دینهي و    ن است که بر اسا  آمهواه یدکتر محقق داماد دراین امینه قا
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توانیم اا قراردادههایي اسهتااده کنهیم کهه      وابط افراد ميحقوق اسلامي در تن یم ر

ضمن مخالف نبودن با اصول کلي حاکم بر قرارداها اا جمله یكي اا عقود متعار  

 (27ص ،1117) محققّ داماد،. ویندگ مي )نامعین( ونه عقوداگنیز نباشندبه این 

نهو ظههور   قراردادهایي مستقن است کهه   ناما من ور اا عقد نامعین یا عقد بي

اند بر همین اسا  برخهي فقهها اا عقهد     ذار متعار  نبودهگ بوده و در امان قانون

م .ق 1١ ۀلهذا بهر اسها  مهاد     اند. مستقن برای توصیف قرارداد بیمه استااده کرده

مسهتند فقههي    ونه قراردادها معتبر بهوده و عمهن بهر طبهق آن لاام اسهت.     گ این

)سهورۀ   «وفروا برالعقو ا  »ۀ شریاۀ نامعین آی مشروعیت و لزوم پایبندی به قراردادهای

  .باشد (ميالمؤمنون عنه ش وطهمنین حدیث نبوی )چاست و هم ( 2،آیۀدهئما

شهم  چون چه برخهي اقهدامات پزشهكي هم   ا ذشتهگند در امان چبنابراین هر 

های قرارداد اجاره بهه حسهاب    دندان کشیدن اا جمله نمونه ختنه کردنا پزشكيا

ي روابط میان بیمهار و  گستردگی دانز پزشكي و  ه به توسعهآمده است اما با توج

وب عقهود  چارچتوان تمام امور مربوطه بیماری و درمان را در  ر نميگدی پزشکا

به همین دلین اا دیر باا لزوم دخالهت دولهت در تن هیم ایهن      معین بررسي کرد.

در مقهام   )علیهه السهلام (  روابط محسو  بوده است همانطوری که امیرالمؤمین علي 

م ا ن یحبس الفسرا  مرا العلمرا. و حاکب علی الجینویسند ) مي ف حكومتئتوصیف وظا

تصهوی  تكهالیاي     رلذا به من ور تضمین حسن روابط در طه  .(الجهال ما الا طبا.

آن توافهق   هه پزشک و بیمار در روابهط دو جانبهه به   چبرای پزشک افزون بر آن

های متعددی کهه   نامه ینی  قوانین و آمؤید این مطل اند پیز بیني شده است. کرده

ی یهک   مهاده  مثلاً .باشد برای مشاغن پزشكي در ایران به تصوی  رسیده است مي

که  در   چههی » وید:گ ده است ميیبه تصوی  رس 183١قانون طبابت که در سال 

ر آنكه اا گندان ساای را ندارد مدیک اا فنون طبابت و  چایران حق اشتغال به هی
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 ط اجااه نامه مدار  طبّي أخذ و به ثبت واارت داخله رسانده باشهد. مجاری ذی رب

م بذات است و صاات و ئدی خاص و قاعرسد که قرارداد پزشكي مت لذا به ن ر مي

ق محقّ).« سااد مي ر عقود متمایزیا دارد که آن را اا سارخاص خودش  ي هایگویژ

 (117ص ، 113١، داماد
ارداد درمان بدان ملتزم شهد، عقهد نهامعین    توان برای قر بهترین قالبي که مي

باشدا ایرا در این صهورت، اشهكالي متوجهه قهرارداد درمهان نخواههد بهود و         مي

محذورات عقود معین در این فرض، مطرح نخواهد شد. بنابراین، قهرارداد معالجهه،   

یک اا عقود  باشد و در قال  هیچ ق.م. مي 1١عقدی مستقلي است که مشمول ماده 

نههاد مسهتقلي   « قواعد عمومي قراردادها»گنجد و با رعایت تمام شرایط  معین نمي

های خاص به خودش  باشد و خصوصیات و ویژگي ی طرفین مي است که تابع اراده

 : آثار حاصله اا اعتقاد به نامعین بودن قرارداد درمان عبارتند اارا دارد 

  توافهق و  ( اا حیث تكوین و ایجاد، عقد معالجه رضائي است و به صهر 1

آید هر چند برای اثبهات رضهایت بهه     تراضي طرفین بدون تشریاات به وجود مي

 شود. های مخصوصي به کار برده مي ها فرم معالجه در بیمارستان

نام است و در قانون عنهوان و   ( اا حیث موضوعا عقد معالجه اا عقودی بي8

عمومي قرارداد ها ط ایجاد آن و آثارش بر طبق قواعد یصورت خاصي ندارد و شرا

 شود.  و اصن حاکمیت اراده، تعیین مي

( اا جهت اثرا عقد معالجه اا عقود معاوضي است تعهدات متقابلي را در بهر  1

متعههد بهه انجهام    ، نماید مي جرتي که بیمار به وی پرداختاپزشک در قبال . دارد

 . شود معالجه و مواظبت مي

ریجي و مسهتمر اسهت و معالجهه    ( اا حیث ماهیتا عقد معالجه اا عقود تد8

شود و اقدام به  ی انعقاد قرارداد محقق نمي عملي است که در اغل  اوقات در لح ه
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تشخی  و انجام حتماً احتیاج به امان دارد و بسته به حالت و وضهعیت جسهماني   

 . کشد مي بیمار به طول

( عقد معالجه اا عقود شخصي و قائم به شهخ  اسهت و بیمهار بهه سهب       2

کند و ههر امهاني بخواههد     مادی که به پزشک خاصي دارد وی را انتخاب مياعت

 . تواند اا ن ر خویز رجوع کند مي

ی پزشهكي اا مشهاغن آااد و    ( عقد معالجه اا عقودی مدني است و حرفهه 1

)شجاع  شود. مشمول مقررات قانون مدني است و مصداق عمن باارگاني حساب نمي

 (22، 1113پوریان،
د معالجه، مبتني بر احسان است و بر همین اسا  اا جمله عقهود  عقدر نتیجه 

گهردد   مي گرددا ایرا عوضي که در مقابن درمان پرداخت مي ای محسوب مسامحه

 نسبت به شاای بیماری بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، اجرتهي کهه پزشهک   

مان، گیرد، اجرت ارائه خدمات پزشكي است و اجرت درمان نیستا ایرا که در مي

اکنون که ماهیت قرارداد معالجه، مشخ  شهد، ایهن    باشد. نمي قابن تقویم به پول

که در صورتي که قرارداد پزشكي وجود نداشته باشد و یا شود مي پرسز را مطرح

نمایهد.   مهي  قرارداد پزشكي به عللي باطن باشد، مسؤولیت پزشک چه حالتي پیهدا 

مرا یمرما بصرحیحه، یمرما بفاوره  و کر   کر »پاسخ به این پرسز با استناد به قاعده 

گردد. بدین شرح که عقهد معالجهه،    مي مشخ « مالایمما بصحیحه لایمرما بفاوره 

چون مبتني بر احسان است، در صورت عدم تعدی و تاهریط پزشهک، مسهتوج     

ضمان نیستا بنابراین در حالتي هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشهک بها   

کنهد و در حهین    جان بیمار، به مهداوای او اقهدام مهي    قصد احسان و جهت نجات

 .معالجه، مرتك  تقصیر نیز نشده باشد، ضامن نخواهد بود
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 گیر: نتیجه

ن عقهد معالجهه در   قهرارداد  امرواه با توجه به گستردگي و پیشرفت علم پزشكي،

 ي اا جمله:های نقاط ضعفقال  اجاره، دارای 

ط اجاره تعیین مهدت  ییكي اا شراعدم تعیین مدت در قرارداد معالجه که  (1

هر چند که در پاسخ به این اشكال برخي بهر ایهن    باشد مي ه استامان مورد اجار

ن اسهت و  خواههد کهه معهیّ    معالجه را مي بیمار در قرارداد با طبی ا ن ر بودند،که

ولي بعضي اا  نخواهد شد هتردید در موضوع مورد اجار سب ِ ،کثرت و قلّت  امان

و بین غیر دارد معلوم و معین  يدل درد که موضوع، راضي مانند سردردبین امفقها 

 .اند تاضین شدهنسبت به صحّت و بطلان اجاره قائن به  امراض،این 

 دستبه  یقینيدانند که بهبودی به طور  امرواه بیماران نیز مينگارنده، به ن ر 

بیمهاری اا   و رنج درد ومتعدد، زشكان نیست بلكه همانطوری که مطابق روایات پ

ونه نیست که بهبهودی و  گشاا نیز به اراده اوست لذا این جان  خداوند متعال استا

باشهد و بهه عنهوان یكهي اا مقهدمات اساسهي        سلامتي دخین در عنوان )معالجه(

اصهلي  هد   ند بهبودی در کنار معالجهاچهر ایاا کندموضوع نقز  ۀدهند تشكین

 قهرارداد اشكالي به اجهاره بهودن    ،یین مدتعدم تعاما اا این جهت  .بیماران است

 سااد. معالجه وارد نمي

در مورد عقد اجاره وجود دارد این است کهه قهرارداد    اشكال دیگری که (8

قهرارداد  امّها   باشد،اجااه داده شده  قانونگذار ر در مواردی کهگم لاام است اجارۀ

 ز اسهت. یر جاو اا طر  بیما بودهزشک لاام پزشک و بیمار تنها اا طر  پمیان 

ي به تخلاهات صهناي شهاغلان    گی انت امي رسید آیین نامه11همانطوری که ماده 

 کند. مي زشكي بیانپی  حرفه
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 با توجه به نقاط ضعف مترت  بر اجاره،این عقد اا نقاط قوّتي نیز بر خوردار است:

بسیاری عقد معالجه را در قواعد باب  ذشته تا حالاگدر کلام فقها اا امان  (1

 .اند اند و احكام اجاره را بر آن مترتَ  ساخته ذکر کرده هاجار

عقد اجاره  هاا ها و یا کارخانه ها و یا شرکت زشكان در بیمارستانپامرواه  (8

هها   بیمارستان ڼی بیماراني که به آ و به معالجه سااند مي زشكي را منعقدپخدمات 

بهین   در وجود قهرارداد  ابهام و اشكاليدر این حالت  ردااد.پ مي نمایند مي مراجعه

 زشکاپوجود ندارد و شود  مي منعقدزشک و مؤسسه یا شخصي که با او قرارداد پ

ونهه ارتبهاط و   چگهها هی  ه خدمات خویز به اشخاصي است که با آنئملتزم به ارا

 ۀعقهد اجهار  ۀ نتیجه در زشک و بیمار در این صهورت  ۀ پلذا رابط قراردادی ندارد.

اه و یا بیمارسهتان منعقهد شهده    گصاح  کار زشک وپاشخاص است که فیمابین 

آن را  ن هران،  برخي اا صاح ها با بیماران  البته در مورد قرارداد بیمارستان است.

 تهلاش شود ولهي   ندین عقد مستقن ميچکه شامن  ندا عقود مختلط آورده مرۀدر ا

واهد معین، سودمند نخقال  یكي اا عقود شرعي در  ،معالجه قرارداد ِ برای قراردادن

در  جه رالقرارداد معام .ق 1١با توجه به مادهکند  مي منطق حقوقي ایجاب بلكه بود.

با توجه به وسهعتي کهه اا جههت     هدر مورد جعال قلمداد کنیم.قال  عقود نامعین 

بسهیار   رفتن عقد معالجه در این مهورد گقرار بر آن مترت  است، قواعد و احكام 

بعد  هوجود دارد این است که در جعال که الياست ولي اشك هتر اا عقد اجار روشن

در ارد در حهالي کهه   دعهن را  عامهن اسهتحقاق جُ  ، ق عمناا تلبر  به عمن و تحقّ

اشكال دومهي ههم    .شود مي رداختهپ دستمزد ،قبن اا تلبر  به عمن، قرارداد معالجه

ز اسهت  یعقدی جا که بر جعاله مترت  است اینست که جعاله بر فرض عقد بودن،

ز است نهه  یالي که قرارداد معالجه میان پزشک و بیمار تنها اا طر  بیمار جادر ح

 توانهد،  عامن هر امان بخواهد مهي  ،های که در جعال گونه به اا طر  پزشک معالجا
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 تواند عمن معالجه را فسخ کند نمي )پزشک( که عامن قرارداد را فسخ کند در حالي

 جعاله شمرد.توان قرارداد معالجه را در قال   لذا نمي

اعتقاد به وکالت بودن قرارداد معالجه نیز بسیار ضعیف و واضح البطلان است 

 در مورد قال  مقاطعه کاری و پیمانكاری نیز هر چند اا جهت لاظ مقاطعه در فقه،

کهاری بهه همهان     مقاطعه عباراتي اا سوی فقهار بیان شده ولي معمولاً در اصطلاحا

شود که چهه بسها خهودش     ن، جاده و راه گاته ميقراردادهای ساختن پن، ساختما

بنهابراین   لذا این ن ریه نیز خالي اا اشكال نیسهت.  باشد. هنوعي اا اقسام عقد اجار

توان ارائه نمود اینست که عقهد معالجهه را در قاله ِ عقهود      بهترین ن ری که مي

ایهن   نامعین ذکر کنیم تا عاری اا اشكالات مذکور بوده و با قطع و یقین احكهام 

 نوع عقد را بر آن جاری ساایم.
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